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با حکم رهبر انقلاب
شمخانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور سیاسی رهبری شد

حضرت آیت االله خامنه ای، رهبر انقلاب اســلامی، در حکمی آقای علی شمخانی را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و مشاورت سیاسی رهبری منصوب کردند. متن حکم رهبر معظم انقلاب به این شرح است: «بسم االله الرحمن الرحیم،  جناب آقای 
شــمخانی دام توفیقه؛  جنابعالی را به عضویت در مجمع تشــخیص مصلحت نظام و مشــاورت سیاســی رهبری منصوب می کنم. 

توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می نمایم».

سردار احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی کیست؟
از بنیان گذاری نیروی دریایی سپاه تا تحول در کار سازمانی

ســردار علی اکبر احمدیان، رئیس مرکز راهبردی ســپاه پاسداران با حکم رئیس جمهور به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب 
شــد. به گزارش تســنیم، احمدیان رئیس مرکز راهبردی ســپاه پاسداران و عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام است و از سال ۷۶ تا ۷۹ 
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و از سال ۷۹ تا ۸۶ ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران را بر عهده داشت. دریادار علی اکبر احمدیان در 
سال ۱۳۴۰ در شهرستان شهر بابک استان کرمان در یک خانواده فرهنگی متولد شد. در دوران دبیرستان، در شهر کرمان ضمن فعالیت های 
انقلابی، همواره رتبه ممتاز درســی را از آن خود کرد. هم زمان با پیروزی انقلاب در گروه پزشــکی دانشــگاه تهران قبول شــد، اما با آغاز 
جنگ تحمیلی در ســال ۵۹، تحصیل را رها کرده و با طی دوره آموزش های نظامی به عنوان بســیجی رزمنده و تکاور به همراه جمعی از 
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) در جبهه های بستان، دهلاویه و سوسنگرد به دفاع از انقلاب و میهن اسلامی پرداخت. وی با شروع 
عملیات فتح المبین در این عملیات شرکت کرد و پس از آن با توجه به سوابق موفق در سازماندهی سپاه بندرعباس، با ابلاغ فرمانده وقت 
کل ســپاه، مسئولیت ســازماندهی و هماهنگی و تعیین فرماندهان و شورای فرماندهی منطقه ۶ ســپاه در استان های بندرعباس، کرمان و 
سیستان و بلوچســتان را بر عهده گرفت و پس از آن به ریاســت ستاد این منطقه منصوب شــد و در همین دوران در عملیات خیبر، والفجر 
مقدماتی و والفجر ۳ حضور یافت. از ســال ۶۳ با تشــکیل مناطق و قرارگاه های بزرگ پنج گانه سپاه به ریاست ستاد منطقه ۴ و قرارگاه نوح 
منصوب شد. این قرارگاه شامل استان های فارس، بوشهر، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و یزد در کنار لشکرهای ۴۱ ثاراالله، ۱۹ فجر، 
تیپ ۱۸ الغدیر، احمدبن موســی، امیر المؤمنین، کوثر و المهدی بود و در همین مســئولیت در عملیات بدر شــرکت کرده و هم زمان با کار 
و عملیات در حوزه دریایی نیز آشــنا شــد. در ســال ۱۳۶۴ و با صدور حکم تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل نیروهای سه گانه سپاه 
به ریاســت ســتاد نیروی دریایی سپاه منصوب شد و در همین مسئولیت با شــرکت در عملیات های کربلای ۳ و ۴ و حضور در خورعبداالله و 
شــمال خلیج فارس، تجارب جدی تری در حوزه دریایی کسب کرد. در طول مدت باقی مانده تا پایان جنگ تحمیلی، وی از جمله کسانی بود 
که در ایده ایجاد یک نیروی دریایی جدید و بدیع و همچنین عملیات دریایی مقابله به مثل نقشی اساسی ایفا و در بسیاری موارد شخصا در 
عملیات مقابله به مثل ایفای نقش کرد. سردار احمدیان، همچنین مسئولیت طراحی و اجرای مانور بزرگ دریایی شهادت را بر عهده داشت 
و این چنین بود که وی تا پایان دفاع مقدس به ســراغ ادامه تحصیل نرفت و صرفا پس از پایان جنگ به شــکل پاره وقت تحصیلات خود را 

در رشته دندان پزشکی پی گرفت و مفتخر به دریافت دکترا شد.
احمدیان پس از پایان جنگ تحمیلی به ســمت جانشین فرماندهی نیروی دریایی سپاه (در زمان تصدی دریادار شمخانی) منصوب شد و 
به تئوریزه کردن تجارب بزرگ دریایی دفاع مقدس خصوصا مقابله با ناوگان متجاوز آمریکا همت گماشــت و از جمله معماران اصلی نیروی 
دریایی جدید و بدیع سپاه که بر مبنای ایده های انقلاب شکل گرفته بود و همچنین از اولین نظریه پردازان ایده دفاع نامتقارن بود. در همین دوران 
و در دو رزمایش بزرگ ســپاه فرماندهی یکی از قرارگاه ها را بر عهده داشــت و پس از آن از ســوی فرماندهی معظم کل قوا به سمت فرمانده 
نیروی دریایی سپاه منصوب شد. وی در این مسئولیت فرصت یافت ایده  دفاع نامتقارن را که در نیروی دریایی آغاز شده بود، به اوج رسانده و 
ظرفیت های اساسی را برای مقابله با تهدیدات قدرت های بزرگ در نیروی دریایی سپاه پایه  گذاری کند. حضور مستمر احمدیان در نیروی دریایی 
سپاه از پایین ترین سطح تا عالی ترین مدارج و نقش محوری در طراحی شکل گیری، گسترش، تجهیز و انتظام آموزشی و تخصصی نیرو در کنار 
تبحر و مهارت وی در موضوعات تخصصی، اشــراف وی در موضوعات تخصصی همچون شناوری و موشکی، در بهینه سازی سیستم دفاعی 
نیروهای مســلح در عرصه دریا، مثال زدنی و نقش ماندگاری از او در تاریخ دریایی کشور به یادگار گذاشته است. وی در این دوران همچنین در 
نقش قرارگاه خاتم دریایی ۲، فرماندهی رزمایش های مشــترک نیروهای دریایی و هوایی ارتش و ســپاه را بر عهده داشت و به دلیل توانایی در 
ایجاد وحدت و همدلی بین نیروهای مســلح و ایجاد وحدت فرماندهی مؤثر مورد تشــویق فرمانده کل قوا قرار گرفت. احمدیان از سال ۱۳۷۹ 
به عنوان رئیس ستاد مشترک سپاه از سوی حضرت آیت االله خامنه ای منصوب شد. حضور وی در این مقطع تحول عظیمی در ساختار اداری و 
توانایی سازمانی سپاه در ابعاد مختلف به وجود آورد؛ به گونه ای که بارها از سوی رهبر انقلاب مورد تشویق قرار گرفت. احمدیان در مسئولیت 
ســتاد مشترک سپاه علاوه بر تلاش برای تعمیم رویکرد نامتقارن تجربه شده در نیروی دریایی به کل سپاه، طرح عظیم تحول سازمانی سپاه را 
تهیه و پس از تصویب فرمانده کل قوا، زمینه اجرائی کردن آن را فراهم کرد و در اجرای این طرح، اهتمام فراوانی داشت؛ به گونه ای که پس از 
گذشت پنج سال از مسئولیت او، سپاه ورود به مرحله جدید را تجربه کرد و امروز پراکندگی سازمانی که میراث ضرورت های زمان جنگ تحمیلی 
بود، جای خود را به انسجام و انضباط داده است. این فرمانده ارشد سپاه با بهره گیری از ذهن منظم و قدرت خلاقیت خود و با ۲۲ سال تجربه 
مدیریت در بخش های مختلف نظامی، پیش از ورود کشــور به تدوین و طراحی چشــم انداز ۲۰ســاله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، چشم انداز 
۱۰ساله سپاه را گردآوری و با نیروهای متخصص سپاه تدوین کرد. این برنامه دارای دو مقطع پنج ساله است و اجرای برش اول آن از سال ۸۰ 
و پنج ســاله دوم هم زمان با اجرای برنامه پنج ساله چهارم کشــور، نقش مهمی در انسجام بخشی به سازمان و بهره گیری بهینه از منابع سپاه 
داشته است.  علی اکبر احمدیان همچنین در ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد.

بــا توجه بــه نقش آفرینــی پررنگ شــورای عالی امنیــت ملی و 
مشخصا شخص دبیر در تحولات دیپلماتیک منطقه ای سال گذشته و 
تلاش های شمخانی درخصوص امضای توافق سه جانبه پکن و احیای 
روابط جمهوری اســلامی ایران و عربستان سعودی در اسفند ۱۴۰۱ دو 
سناریوی کلان برای رفتن او (علی شمخانی) مطرح است. در سناریوی 
نخســت این احتمال وجود دارد که با قطعی شدن برکناری شمخانی 
سعی شده است احیای مناسبات تهران - ریاض به نام او کلید بخورد 
که خروج آبرومندانه ای را از شــورای عالی امنیت ملی داشــته باشد. 
اما در مقابل این احتمال نیز مطرح اســت که فارغ از برخی حواشــی 
برای خانواده شــمخانی و شخص او در ســایه اعدام علیرضا اکبری، 
این جدال درون اصولگرایان با محوریت پایداری بوده که باعث شــده 
است علی شمخانی از شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شود. پیرو 
احتمال دوم نمی توان از موضوع دیدار شمخانی با برخی از چهره های 
اصلاح طلب بعد از ناآرامی های پاییز و زمســتان سال گذشته نیز عبور 
کرد. اقدامی که اگرچه موتور آن را محسنی اژه ای با بحث «گفت وگو» 
روشــن کرد و دبیر شــورای عالی امنیت ملی را هم به سمت دیدار و 
تعامل با اصلاح طلبان کشــاند، اما سبب شد تا در کنار برخی حواشی 
شکل گرفته برای علی شمخانی، هرازگاهی زمزمه برکناری، استعفا و 
حذف او جسته و گریخته در رســانه های نزدیک به اصولگرایان منتشر 
شــود. برخی بر این باورند که خوانش فراجناحی شمخانی در سمت 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی طی ۹ماهی که از ناآرامی ها در کشور 
می گذرد، ســبب شــکاف برخی جریانات تندرو با او شــد؛ چراکه این 
موضوع مطرح اســت که دبیر شورای  عالی امنیت ملی مانع از صدور 
برخی از دســتورات خاص در مقابل ناآرامی ها شد. به همین دلیل بود 
که در همان اوایل شروع ناآرامی ها، تصویر نامه ای به علی شمخانی، 
دبیر شورای  عالی امنیت ملی با مضمون تشدید برخورد با معترضان از 
طریق کانال های بدون شناسنامه در فضای مجازی منتشر شد  که نهایتا 

با واکنش نورنیوز، ساختگی بودن آن اثبات شد.
ولی همچنان تخریب ها علیه شــمخانی ادامه داشــت. کمااینکه 
برخی چهره ها همچون حســین جلالی، نماینــده مجلس یازدهم و 
عضو جبهه پایداری، به دلیل عملکرد دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
در نحوه برخــورد با معترضان و نیز دیدار بــا اصلاح طلبان در همان 
آبان سال گذشته گفته بود «وقتی سرکرده فتنه ۸۸ ابوموسی اشعری 
به عنوان صلح کل قیافه حق به جانب به خود می گیرد و بیانیه می دهد 
و جمهوری اسلامی را به خشونت متهم می کند و از طرف اغتشاشگران 
و جمهوری اســلامی مظلوم می خواهد که از اقدامات خشــونت آمیز 
اجتناب کند، چرا دبیر شورای امنیت ملی این کد واضح امنیتی را جدی 
نمی گیرد و روابط عاطفی و رفاقت با شــخص ممنوع التصویر مانع از 
برخورد جدی با این شخص مفسد و محارب می شود؟ آقای شمخانی 
حفظ نظام از اوجب واجبات اســت. شــما نباید رفاقت با خاتمی را بر 
اصل نظام اســلامی مقدم بدارید». با ایــن وجود تلاش جبهه پایداری 
برای حذف شــمخانی عیان تر از هر جریان دیگری آغاز شد که به نظر 
می رســد حمید رســایی، نماینده پیشــین مجلس و عضو این جریان 
(پایداری) تقریبا سردمدار و پرچمدار برکناری شمخانی از شورای عالی 
امنیت ملی بود. در این باره ماجرا از انتشــار متنی در خبرگزاری فارس 
در اول آبان سال گذشته آغاز شد؛ متنی که ذیل آن عنوان شده بود «از 
آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم، خواستاریم دبیران شورای  عالی را 
که همگی از دولت قبل باقی مانده اند، یعنی دبیر شورای  عالی امنیت 
ملی، دبیر شــورای  عالی فضای  مجازی و دبیر شــورای  عالی انقلاب 
فرهنگــی را تغییر و افراد انقلابی را جایگزین کننــد». در ادامه حمید 
رســایی با انتشار این متن در کانال تلگرامی  خود خواستار مشارکت در 
این کارزار شد و البته از هشتگ های #پایان_مماشات و #عزل_شمخانی 
هم اســتفاده کرد. علاوه بر این کارزار در فضای مجازی، حمید رسایی 
مســتقیما خطاب به رئیس جمهور  گفته بود: «آقای رئیسی، شمخانی 
(دبیر شــورای  عالی امنیت ملی) را به  دلیــل ناکارآمدی برکنار کنید». 
در عین حال و پس از حمله به حرم شــاهچراغ حمید رســایی دوباره 
دســت به قلم شــد و نوشــت: «آقای شمخانی شــما مقصرید! این 
خون های ریخته شــده، دل های شکسته شده نیروهای مظلوم فراجا و 
اقتدار لطمه دیده نیروهای حافظ امنیت کشــور، آن هم یک هفته پس 
از حادثه تروریســتی حرم مطهر شاهچراغ و هشدار فرمانده کل سپاه، 
نتیجه ســردرگمی، تعلل و دست دســت کردن دبیرخانه شورای  عالی 
امنیت ملی اســت! مماشات تا کجا؟».  حمید رســایی به قدری برای 
حذف شــمخانی تلاش کرد که تقریبا از هیچ موضوع و نکته جزئی ای 
در جهت تخربیش نمی گذشــت تا جایی که واکنش های شمخانی به 
حادثــه متروپل هم به محمل دیگری با هدف حمله به او بدل شــد. 
رســایی در این باره هم نوشــت: «جناب دبیر شورای  عالی امنیت ملی؛ 
ســینه زنی تان را نخواستیم، پاسخ گوی عملکرد خودتان در برابر فساد 
و تخلفات #منطقه_آزاد_اروند باشــید! جالب اســت آقای شمخانی 
دبیر شــورای  عالی امنیت ملی در تهران برای جان باختگان #متروپل 
سینه زنی می کند، نه در آبادان. وی در جمع عزاداران حاضر در مقابل 
مسجد ولی عصر (عج) تهران (به عنوان مراسم خوزستانی های مقیم 

تهران) سینه زنی می کند! ».
با این حال حمــلات پایداری ها به شــمخانی مختص و محدود به 
رسایی نبود. به موازات حملات توییتری، تخریب ها و کارزارهایی برای 
برکناری شمخانی برخی رسانه ها نیز با انتشار اخباری سعی داشتند که 
پروسه خذف او هر چه زودتر کلید بخورد. در همین راستا دی ماه ۱۴۰۱ 
بود که صابرین نیوز از «تغییر» دبیر شــورای عالی امنیت ملی خبر داد. 
این رسانه اصولگرا حتی از کسانی همچون سرلشکر رشید، سردار نجار 
و ســردار وحیدی به عنوان گزینه های دبیر جدید شــورای عالی امنیت 

ملی یاد کردند.

 پای پایداری در میان است؟ 
پیرو آنچــه درباره تلاش هــا و نقش جبهه 
پایداری برای حذف و برکناری علی شمخانی 
از ســمت دبیر شــورای عالــی امنیت ملی 
مطرح شــد، ســیدجلال ســاداتیان هم در 
گفت وگو با «شرق» اعتقاد دارد دلیل اصلی 
برکناری شمخانی از این شورا (عالی امنیت 
ملی) می تواند به دلیل فشارها، جریان سازی ها، هجمه ها و تخریب های 
جبهه پایداری باشــد. در ادامه متن گپ و گفت با سفیر پیشین ایران در 
انگلستان و عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 

شورای اسلامی را می خوانید.
 جناب ســاداتیان در خصوص رفتن دریابان علی شمخانی از سمت   .

شورای دبیری شورای عالی امنیت ملی چه تصوری دارید؛ چرا که برخی 
معتقدند حواشی شکل گرفته برای خانواده و شخص او با اعدام علیرضا 
اکبری عملا باعث این مسئله شد و برخی هم معتقدند که زاویه سیاسی 

جریانات تندرو با دبیر شورای عالی امنیت ملی این حذف را رقم زد؟
به واقع نمی توان از الان ارزیابی درســت و متقنی در این باره داشت. 
اما درباره برکناری شــمخانی می شــود گفت  پای جبهــه پایداری در 
میان اســت. اگر شما به مجموعه حواشی، حملات در فضای مجازی، 
تخریب هــا و توهین های جبهــه پایداری علیه شــمخانی نگاه کنید؛ 
نمی تــوان منکر نقش این جریان شــد. بااین حال باز  هم تأکید می کنم 

هنوز برای قضاوت در این زمینه قدری زود است.
 ارزیابی نهایی شما چیست؟  .

به نظــر من برخــی تندروهای سیاســی توانســتند بالاخره تتمه 
چهره های باقی مانده دولت روحانی را از دولت رئیسی کنار بگذارند.

 اگرچه معتقدید تندروهایی شاید مثل جبهه پایداری موتور برکناری   .
شمخانی را روشن کردند،  اما نمی توان حواشی پیرامون شمخانی را هم 

بی تأثیر  دانست؟
به باور من در موضوع مشخص برکناری شمخانی از دبیری شورای 
عالی امنیت ملی برخی حواشی از ادعاهای مرتبط با فرزندانش گرفته 
تــا موضوع داماد او یا اعدام علیرضــا اکبری چندان تعیین کننده نبود، 
بلکــه بهانه ای بود تــا جریانات تندرو بتوانند توجیهــی برای برکناری 
شــمخانی پیداکنند؛ چون اگر دقت کرده باشــید، بیشــتر حملات به 
شمخانی از سوی جبهه پایداری ارتباطی به موضوع خانواده او نداشت 
و بیشــتر حول عملکرد وی در قبال اعتراضات، دیدار با اصلاح طلبان 
و نظایر آن می چرخید. پس اینجا «جنگ قدرت بعد از یکدست شــدن 
قدرت اجرائی» باعث تغییر و تحولاتی این چنینی می شــود. به هر حال 
برخی گروه های تندرو در دوره جدید سعی دارند همه سطوح و ابعاد 
قدرت را از اقتصادی و معیشتی گرفته تا سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی 
در اختیــار خود بگیرند؛ به خصوص آنکه شــمخانی در ماه های اخیر 
ســعی کرد روابط منطقه ای را به نحوی حل وفصل کند که بسترهای 
احیای برجام هم حفظ شود. اگرچه این اقدامات بی اذن مقامات انجام 
نمی شــود، اما به هر حال چندان به مذاق جبهه پایداری خوش نیامده 
است؛ چون احساس کردند که پخت و پزهایی در منطقه و برجام بدون 
حضور آنها در حال انجام است، کما اینکه در موضوع احیای روابط ایران 
و عربســتان و دیگر مسائل سیاست خارجی منطقه ای و برجام، تقریبا 
وزارت امور خارجه و شــخص باقری کنی در ماه های گذشــته به سایه 

رفت و عملکرد شمخانی پررنگ تر شد.
 اتفاقا نکته مهم اینجاســت که این سناریوی محتمل وجود دارد که   .

چون برکناری شــمخانی از پیش کلید خورده بود، سعی شد در واپسین 
ماه های حضور او در شــورای عالی امنیت ملی، موضوع احیای روابط 
ایران و عربســتان و دیگر مناســبات منطقه ای به نام او کلید بخورد تا 
خروج آبرومندانه های برای او ترتیب داده شود با این هدف که حواشی 

مربوط به او کم رنگ تر شود؟
اولا موضوع سیاست خارجی و به خصوص پرونده ایران و عربستان 
چیزی نیســت که بخواهیــم آن را پای منافع فردی فــدا کنیم. قطعا 
جمهوری اســلامی ایران آن قدر هوشــمند اســت که نخواهد منافع 
فردی را بر منافع ملــی ارجح بداند. به همین دلیل من بعید می دانم 
اینجا مســئله خروج آبرومندانه شمخانی از شورای عالی امنیت ملی 
با امضای توافق ســه جانبه پکن و نقشش در احیای روابط جمهوری 
اســلامی ایران و عربستان ســعودی مطرح باشد. هر چند باز هم تکرار 
می کنم قضاوت در این رابطه قدری زود است. از طرف دیگر به هر حال 
آقای شــمخانی دارای یک سابقه بلند مدت در شــورای عالی امنیت 
ملــی و پســت های دفاعی بوده اســت و به حوزه سیاســت خارجی 
هــم وقــوف دارد. به همین دلیــل بهترین گزینه بــرای احیای روابط 
تهران - ریاض بود. مضافا عربســتان به شــکل مشخص، تضامینی را 
پیش شــرط احیای روابط خود با تهران اعلام کرده بود. به همین دلیل 
شمخانی به جای وزارت امور خارجه این وظیفه را به اجرا رساند. البته 
من هم منکر آن نیســتم که این اقدام قدری به کارنامه آقای شمخانی 
افزود و خروج آبرومندانه ای را هم برای او کلید زد، اما نمی توان همه 
مســئله را محدود به آن کرد؛ چون هر کسی برای احیای روابط ایران و 

عربستان دارای صلاحیت لازم نبود.
باز تکرار می کنم آقای شمخانی ســابقه طولانی در جنگ، وزارت 
دفاع و شورای عالی امنیت ملی دارد و در کنار آن به حوزه دیپلماسی 
و سیاســت خارجی هم آشنا ســت. از طرف دیگر زبــان عربی را هم 
می داند. به همین دلیل وی حائز شرایطی بود که بهترین گزینه ممکن 
برای انجام مأموریت در پکن و امضای توافق ســه جانبه در نظر گرفته 
شد. این گونه نیست که تصور کنیم در ایران گزینه های متعددی وجود 
داشت که می توانست این موضوع را به سرانجام برساند و نتایج امروز 
را به دنبال داشــته باشــد، ولو آنکه بپذیریم اساسا تصمیم گیری برای 

احیای روابط ایران و عربستان در مراجع بالادستی و از قبل به سرانجام 
رســیده بود. در عین حال وقوع برخی اتفاقات مهم دیگر باعث احیای 

روابط تهران ریاض شــد. سفر شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین به 
عربستان و همچنین سفر سیدابراهیم رئیسی به پکن تقریبا موضوع را 

به نتیجه رســانده بود، آن هم در شرایطی که آقای شمخانی در همان 
برهه دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و هنوز تحرکی از طرف شورای 
عالی امنیت ملی مشــاهده نشده بود، مگر اینکه با چراغ سبز مقامات 
بالا دست، تمام کنندگی کار را به آقای شمخانی سپرده باشند. پس اینجا 
نه می توان همه چیز را به نام شمخانی تمام کرد و نه از نقش مهم او 
نیز برای امضای توافق سه جانبه پکن و احیای روابط ایران و عربستان 

گذشت.
 یکی از انتقادها به برکناری شمخانی ناظر بر اهمیت و اولویت دیگر   .

موضوعات به خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی است. در نتیجه این 
انتظار وجود داشت با پررنگ شدن بحران در مسائل معیشتی باید تیم 
اقتصادی دولت رئیسی تغییر پیدا می کرد، در حالی که کارنامه شمخانی 
در قیاس با دیگر اعضای کابینه سیزدهم به مراتب قابل دفاع تر است. 

آیا شما این تغییر را در برهه کنونی به جا می دانید؟
اتفاقا سؤال شما مؤید همان پاسخ قبلی من است.

  چطور؟  .
چون من گفتــه بودم دعوای اصلی به تــلاش جبهه پایداری 
برای قبضه قدرت در همه ارکان و ســطوح تصمیم گیری کشــور 
باز می گردد. اینجا دیگر موضوع صلاحیت یا قدرت یک وزیر و فرد 
برای تصدی پست مطرح نیســت، کما اینکه تیم اقتصادی دولت 
از شــخص معاون اول تا وزیر اقتصاد و... به هیچ عنوان قابل دفاع 
نبوده و هر روز شاهد تشدید تورم و حتی ابر تورم در اقتصاد هستیم؛ 
آن هــم در بازه زمانی ای که تنها دو ماه از شــعار ســال می گذرد. 
ولی برای جبهه پایداری کارکرد یک فرد مهم نیســت، بلکه مهم 
قبضه قدرت در همه ســطوح و ارکان تصمیم گیری با چهره های 
نزدیک به خود است. برای تندروها کنار گذاشتن علی شمخانی به 
هر قیمتی یک اولویت بود؛ اما اگر بخواهم در یک جمله قضاوت 
خود را داشــته باشم، به نظر شخصی من اینجا «منافع ملی کمتر 
در برکناری علی شــمخانی مؤثر بوده است». اینجا دعوای حزبی 
و جناحــی تعیین کننده بود. درباره مســئله اقتصاد و معیشــت 
شــما دیدید که تندروها با وجود کارنامه اسف بار و غیر قابل دفاع 
فاطمی امین (وزیر ســابق صمت)، چه دفاعی را در مجلس از او 
داشت و رسانه های همســو با آنها هم چه جنجال های رسانه ای 
را برای حفظ او داشــتند. پس اینجا اصــلا تنها چیزی که مطرح 
نیســت، منافع ملی، بهبــود وضعیت مردم و کارکــرد افراد برای 
تعدیل فشارهاست. هرچه هست، تلاش پایداری ها بر قبضه تمام 

قدرت است.
اما در پاســخ به بخش دیگری از ســؤال شــما من معتقدم زمان 
برکناری آقای شــمخانی درســت نبود؛ چون ما در یــک دوره گذار از 
پوست اندازی منطقه ای برای بهبود روابط با برخی کشورها قرار داریم 
که نقطه آغاز آن با ازســرگیری مناســبات جمهوری اســلامی ایران و 
عربستان ســعودی با نقش آفرینی علی شمخانی شروع شد. پس جا 
داشت فعلا آقای شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی این 
وظیفه را تا رسیدن به یک نقطه با ثبات ادامه می داد و بعد از آن تغییر 
و تحولات در شورای عالی امنیت ملی صورت می گرفت. البته باز هم 
این تأکید را دارم که به درستی راهبرد تغییر منطقه ای از سوی مقامات 
بالا دست تعیین می شــود؛ اما نباید از پتانسیل و ظرفیت فردی برخی 
افراد برای رســیدن به نتایج بهتر به سادگی گذشت. امید دارم که دبیر 
جدید شــورای عالی امنیت ملی هم ظرفیت و پتانسیل بالایی داشته 
باشــد تا بتواند دوره گذار را برای رسیدن به مناسبات منطقه ای باثبات 

به خوبی پیش ببرد.
گردش نخبگان؟

احمد بخشایش اردستانی که سابقه حضور 
در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس نهم را دارد، از آن دست چهره های 
سیاسی است که از او به  عنوان چهره نزدیک 
به جبهه پایداری یاد می شــود. هرچند او در 
گفت وگــوی مفصلی که ســال گذشــته با 
روزنامه «شرق» داشت، از شکاف و فاصله سیاسی خود با این جبهه و 
جریان سیاســی گفت، در عین حال از رفاقت و آشنایی با سعید جلیلی 
هم خبر داد. این اســتاد دانشگاه در ارزیابی هایش درباره برکناری علی 
شــمخانی از دبیری شــورای عالی امنیت ملی نه قائل به فشار جبهه 
پایداری است و نه حواشی صورت گرفته برای شمخانی را مؤثر می داند. 
اردستانی از «گردش نخبگان» در ساختار تصمیم گیری می گوید. آنچه 
در ادامه می خوانید، ماحصل گپ و گفت با این نماینده پیشین مجلس 

است.
 جناب اردستانی ارزیابی شــما از کنار رفتن علی شمخانی از شورای   .

عالی امنیت ملی چیســت؟ آیا آن گونه که برخی معتقدند فشار برخی 
تندروهــا و حملات، تخریب ها و توهین ها بــه او را دلیل این برکناری 

می دانید یا حواشی نظیر اعدام علیرضا اکبری؟
به باور من هیچ کدام از ایــن دو موضوع تعیین کننده نبوده و اصلا 

نمی تواند ملاک تحلیل باشد.
 چرا؟  .

چــون به باور من آنچــه واقعا باعث کنار رفتن آقای شــمخانی از 
شــورای عالی امنیت ملی شــد، موضوع پوســت اندازی در ســاختار 
تصمیم گیری اســت. ما باید این روند چرخشی نخبگان را در نهادهای 
مهم، کلیدی و حساس داشته باشیم. هر چند برخی چهره ها به واسطه 
کارنامه خود در انقلاب و جنگ تحمیلی دارای جایگاه و اهمیت خود 
بوده و هســتند، اما واقعا جا دارد ما به شکل جدی تری روی چرخش 
نخبگان برنامه ریزی کنیم. نمی توان همه چیز را به یک فرد، حتی فرد 
مؤثر محدود کــرد. از طرف دیگر من معتقدم به هر حال وقتی دولت 
عوض می شــود، باید نهادهای کلیدی با افرادی پر شــوند که روحیه 
ســازگارتر و هماهنگ تری با آن دولت داشــته باشــند؛ در صورتی که 
آقای شــمخانی هماهنگی بیشتری با حسن روحانی داشت. به  همین 
 دلیــل برای ایجاد پویایی و چالاکی بیشــتر در موضوعات کلان امنیتی 
و دیپلماتیک باید شــورای عالی امنیت ملی زودتر این پوست اندازی را 
در راستای تحقق هرچه بیشــتر منافع ملی انجام می داد. اینجا دیگر 
بحث حزبی، جناحی و فردی مطرح نیســت. ما باید ساختار را به روز و 
پویا کنیم و با به کارگیری افراد نخبه و متخصص جدید یک ریل گذاری 
تازه داشته باشیم. اساسا نمی توان به موضوع فشار تندروها یا حواشی 
صورت گرفته برای آقای شمخانی و خانواده او به عنوان ملاک ارزیابی 

اهمیت داد.
 بر خلاف گفته شما مشخصا دیدیم که شمخانی به  عنوان دبیر شورای   .

عالی امنیت ملی در موضوع قانون مجلس یازدهم موســوم به اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها بر خلاف حســن روحانی به  عنوان رئیس 
وقت شورای عالی امنیت ملی عمل کرد؛ پس انطباق چندانی هم وجود 

ندارد؟
یک موضوع خاص نمی تواند ملاک ارزیابی قرار گیرد. شــما باید به 
روند هشت ساله اخیر و همچنین روحیه و کارنامه آقای شمخانی در دو 
سالی که به  عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دولت سیزدهم روی 

کار بوده اند، نگاه کنید تا یک ارزیابی داشته باشیم. 
ادامه در صفحه ۳

عبدالرحمن فتح الهی: اتفاقی که خیلی قبل تر منتظرش بودیم رخ داد. ســرانجام ســردار علی اکبر احمدیان با حکم رهبری به عضویت در شــورای عالی امنیت ملی درآمد و با حکم سیدابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، 
وی به عنوان دبیر جدید شــورای عالی امنیت ملی منصوب شــد که به معنای پایان حضور ۱۰ســاله دریابان علی شمخانی در این سمت است. البته روز گذشــته نورنیوز، رسانه شورای عالی امنیت ملی از «کناره گیری قطعی» دبیر این شورا پس از ۱۰ سال خبر 
داد. در حالی که طی هفته های اخیر در محافل مختلف، شایعات زیادی درخصوص قصد دریابان شمخانی برای کناره گیری از دبیری شورای عالی امنیت ملی بر سر زبان ها بود، انتشار شعری معنادار از محتشم کاشانی در صفحه شخصی او در توییتر، نشان 
می داد که کناره گیری شمخانی از این سمت پس از ۱۰ سال، قطعی شده است. شمخانی در توییتی با انتشار شعری از محتشم کاشانی نوشت: «حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود / آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت». پیش تر مشخصا در دو مقطع 
این انتظار وجود داشت که شاهد خروج شمخانی از این شورا (عالی امنیت ملی) باشیم؛ نخست با روی کار آمدن دولت سیزدهم که تصور می شد با تصفیه تمام چهره های دولت یازدهم و دوازدهم، دبیری شورای عالی امنیت ملی به کسی همچون سعید 
جلیلی یا نزدیکان او برسد، اما شمخانی جزء معدود چهره ها یا بهتر بگوییم تنها چهره شاخص دولت سابق بود که کماکان در سمت خود ماند. دومین برهه که زمزمه کنارگذاشتن شمخانی قوت گرفت به واسطه پررنگ شدن برخی حواشی ، هم برای خانواده 
شمخانی و هم شخص دریابان بود که آخرین و در عین حال مهم ترین مورد آن به ارتباطات علیرضا اکبری با دبیر شورای عالی امنیت ملی بازمی گشت؛ فردی که با تابعیت مضاعف بریتانیایی به اتهام جاسوسی دی ماه سال گذشته اعدام شد. اکبری به واسطه 
حضور در پست هایی همچون مشاور شورای عالی امنیت ملی در دوره علی شمخانی سبب شد که هجمه سنگینی را متوجه او کند تا جایی که گمانه زنی ها درباره برکناری او در همان ماه های پایانی سال گذشته قوت گرفت. البته در ۲۶ دی ۱۴۰۱، وزارت دفاع 
جمهوری اســلامی ایران با صدور بیانیه ای مدعی شــد «علیرضا اکبری در هیچ دوره وزارت دفاع ســابقه معاون وزیر را نداشته  است». بر اساس این بیانیه، اکبری که در سال ۱۳۸۱ بازنشسته شده بود، در پایان مسئولیت خود در این وزارتخانه، در سمت «رئیس 
دفتر مطالعات دفاعی» مشغول به کار بود. اما این بیانیه در محافل سیاسی و رسانه ای چندان جدی تلقی نشد؛ چراکه صرفا با توجیه روابط اکبری و شمخانی سعی شد به شایعات درخصوص برکناری او از سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی پایان دهد. با 
این حال تقریبا مسجل بود که شمخانی دیر یا زود رفتنی است؛ خاصه آنکه برخی اقدامات دولت رئیسی از قبل مؤید این موضوع بود. زمانی که اسفند سال گذشته محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری مصوبه انتصاب علی زارعی به جای علی شمخانی 

در هیئت مدیره منطقه آزاد اروند را ابلاغ کرد، بوی حذف او به مشام می رسید و گمانه ها تقویت شد که شمخانی دیگر در شورای عالی امنیت ملی ماندنی نیست.

گزارش «شرق» از خداحافظی شمخانی با شورای عالی امنیت ملی و حواشی آن

پایان دریابان در «شورا»
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